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  علم و فلسفه
  جمشيد جمشيدی

  با همين عنوان. است ١اين نگارش کوتاه چکيده ای از يک کتاب ژاپنی

  از منظر رويکرد علم با فلسفهتفاوت 

، به (مادی، حياتی، اجتماعی، روانی)پديده های گوناگون ،علم
عبارتی واقعيت ها را به اجزاء تقسيم می کند و با مطالعه دقيق 

  کسب می کند.يکايک آن ها دانش 

معينی نيست، به يا پديده اما موضوع مطالعه فلسفه واقعيت 
بررسی کل هستی می پردازد. در مقابل علم که جزئی از هستی 

ند. کرا مطالعه می کند فلسفه خود را درگير کل هستی می 
تفاوت بارز ميان علم و فلسفه همين جزء گرائی و کل 

فلسفه به مانند رهبر يک ارکستر رفتار می  است. گرائی
پراکنده   داده هایکند تا آهنگ منسجم و ريتميک زيبائی از 

  خلق کند. عينی و ذهنی

يا پديده های متظاهردر صدد دسترسی به قانونمندی مشترک جزء به جزء واقعيت ها  آناليزعلم با 
برای مثال، علم فيزيولوژی کوشش . ی کندپايه گزارميان آن ها می شود تا نظريه علمی خود را 

اما کاری به  ،پژوهش کندو واقعی از منظر مکانيکی می کند تا پديده زندگانی(حيات) را 
جوهر(اصل) حيات ندارد. همان گونه که ملاحظه می شود علم همواره به دنبال کشف قانونمندی 

کشف کند. در نه هستی پرداخته تا اصل وجودی آن را اما فلسفه به کُ  ،واحدی در پديده ها است
مقابل علم که آگاهی به قانونمندی است فلسفه علم اصول است. "قانونمندی" رابطه مشترک ميان 

هستی را از بيرون  ،پديده هاست اما "اصول " در نهان بوده که پديده را قابل امکان می کند. علم
به عبارتی موضوع مطالعه علم  .٢درون مشاهده می کندمی نگرد حال آن که فلسفه هستی را از 

مطالعه هستی در فضا و  ،ماده است حال آن که موضوع مطالعه فلسفه روان هستی است. علم
  عد زمان) است.جريان(بُ پروسه ن که فلسفه مطالعه واقعيت در آاست حال  و سکون مکان

  تفاوت علم و فلسفه از منظر روش

 نظريهو  آزمايش، تفکر و تفحص، مشاهدهچهار مرحله دارد. به ترتيب ی روش مطالعه علم
د. مشاهده اوليه سبب تفکر و يا حدس و نپردازی چهار مرحله مطالعات علمی را تشکيل می ده
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در رشته فلسفه از دانشگاه کيوتو فارغ التحصيل می  ١٩٢٩نويسنده در سال  منتشر شده است. ١٩۶٧سال اين کتاب در 
فلسفه فرانسه معروف  پژوهشگراستاد رشته ادبيات در دانشگاه اوساکا می شوداما  به عنوان  ١٩۵۴در سال  شود. او

در  ١٩۶٨. در سال نگاشته استمی و طب است. او کتاب های زيادی در زمينه های علوم انسانی و نظريه های عل
               ج ج -دانشگاه اوساکا بازنشست می شود و عنوان استاد افتخاری را دريافت می کند.

نانشمندان علوم نظر اين که اصولا ماده درون(آگاهی يا هوشياری) دارد يا نه بحث بسيار بغرنجی است که در عصر حاضر  ٢
شبکه های در ) در ميان فيلسوفان  panpsychismمشغول کرده است. بحث پانسايکيزم (بخود کوانتومی و همين طور فيلسوفان را 

  اجتماعی داغ است.
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از ابزار اوليه لازمست تا  فرضيهدر باره يک پديده می شود اما برای راستی آزمائی اين  فرضيه
شايد لازم به انجام آزمايشات بسيار علمی دسترسی به يک نظريه متقن شود. برای  استفادهآزمايش 

نيست بلکه برای راستی آزمائی ايده يا تفکر  واقعيت(فکت)آزمايش لزومنا برای کشف باشد. 
آزمايش کننده است. معنای آزمايش بررسی درستی يا کذب آن چيزی است که در مغز دانشمند 

مندان برای اثبات ايده خود ممکن است آزمايشات را تکرار بنابراين دانش آزمايشگر می گذرد.
                                                                                                                             جايگاه دانشمندی را زير سوال می برد.از ايده خلاقانه  هره نداشتنب د.نکن

خلاقانه  بدون داشتن ايدهبه عبارتی می توان بهر صورت تاکيد کرد ايده دانشمند نکته کليدی است. 
روش علمی از يک استدال استقرائی بهره می شخص چيزی جز يک تکنيسين آزمايشگاه نيست. 

 واقعيتدر چارچوب نظريه اثبات می شود نه اين که نظريه پس از کشف  واقعيت(فکت)برد. 
مشاهده و آزمايش خاصيت حسی يا بدنی دارد در حالی که تفحص و نظريه مربوط  شکل گيرد.
و تفحص و نظريه شاخصه  ،ذهنی شخص می شود. مشاهده و آزمايش تجربه گریبه فعاليت 

. ترکيب تجربه گرائی و عقل گرائی که می که از آن فاعل فعاليت هاست منطقی و عقلانی دارد
علم معقوليت گرا سرشت واقع گرائی توان معقوليت گرائی(راسيوناليسم) باشد شاخصه علم است. 

عنای قابل استفاده بودن، کابرد داشتن در زندگی روزانه است. در نهايت دارد. واقع گرا بودن به م
ی اندست آوردهای لازم برای بهبود و توسعه زندگمی توان با اطمينان گفت هدف علم توليد 

علوم طبيعی يا علوم واقع گرا مدعی  بوده، امری که در نيازمندی آن جای شک نيست.روزانه 
  خلق جهان و تاريخ نوين است. 

هستی مبارزه بی  ساحتفيلسوف نگارنده کتاب معتقد است فلسفه "وظيفه دارد تا از راه خرد در 
فلسفه برای  ی کردن" نيست برای "دانستن" است.انکند". او می گويد فلسفه برای "زندگ امان

فلسفه تنها " نيست، "نظريه" است. عملدر نهايت فلسفه " "تفحص" است.نيست برای  "رکتحّ "
هده اتفحص يا مشاهده صرف هم نيست. فلسفه در عين تفکر مشاهده می کند، در عين مش تفکر و

اين رويکرد نشان ميدهد که "دانستن" يعنی چه. فلسفه خود را محدود به دانستن  تفکر می کند.
فلسفه علم وحدت نهائی دانش هاست"  ،اين يا آن هستی نمی کند بلکه دنبال کل هستی است. "فلسفه

  که خود را درگير دو مقوله نظريه هستی و نظريه شناخت می کند.  علمی است

  فيلسوف هرگز خودکشی نمی کند، خودکشی مال غير فيلسوف است.

 راستی آزمائیخود است.  ٣درون شهودو  راستی آزمائی خودمطالعه فلسفه دو چيز است، روش 
کوشش شامل دو شاخصه  نقد از خود و خودآگاهی است. ذهن خود را در آينه بررسی کردن و 

، پذيرش خود هم تنها نقد از خود نيست راستی آزمائیخود  به پالايش و تکامل آن کردن است.
را در  ها. ريشه پيدا می کندنقد و پذيرش همچنان ادامه دارد، از سطح تا به عمق ادامه  .هست

نمونه ای از هستی است. کار فلسفه تعمق يند جستجو کردن است. تکيه بر خود در اينجا اين فرآ
بر کل ريشه هستی است. تعمق فلسفی بر خود شامل گذشته، حال، آيِنده و تمام وابستگی های 

  . منتهی شودانسانی، فرهنگی، اجتماعی او می شود که نياز است به خودآگاهی 

نيروی اصلی شکل گيری پديده يا روش ديگر فلسفه است. فلسفه معتقد است که  درون شهود
ظاهرآن. فيلسوف مولف می گويد لازم است توجه شود  ياواقعيت در درون است نه در بيرون 

                                                           
3  intuition 



3 

 

. اين نوع از ٤که واقعيت های مادی از درون بی بهره اند بنابراين موضوع مطالعه فلسفه نيستند
هستند. اما آيا با احساسات و خرد می توان به طبيعی مطالعه علوم  واقعيت ها موضوع مسلم

جوهر هستی پی برد؟ او معتقد است که پيگيری جوهر هستی نياز به داشتن ابزار يا توانائی های 
  ديگری است.

، يکی  ٥گیهمبودبرای آگاهی از اوضاع درون يا همان جوهر هستی لازمست بدون درنگ با آن 
کرد. يا شهود تنها يکی شدن با واقعيت است که می توان جوهر آن را احساس . ن برقرار شودشد

يادآور می شود که در يک مسابقه دوندگی با جديت می دود تا برنده شود. او مثال يک دونده را 
تماشاچيان نتيجه مسابقه را تنها در ظاهر، سرعت دوندگی او حدس می زنند در صورتی که 

دوندگی حتما چيزی ديگری است. فقط در قامت يک دونده می توان احساس خود دونده در حين 
و ، يکی شدن با درون واقعيت از راه منطق و تفکر درون شهودشرايط دوندگی او را شناخت. 

، پيش داوری انجام نمی گيرد. با درون بايد قلبا يکی شد. تنها اين روش است که از توهمخرد 
فيلسوفان برجسته از نوع ی وجود دارد سپس مفهومات. زيرا که ابتدا هستجلوگيری می کند. 

و غيره با همين روش نظريات خود را کامل کردند. بی شک پس از  ، هگلافلاتون، ارسطو
اگر چه نظريه می رسد. منطقی نوبت به مفهوم سازی ی و يکی شدن گدريافت ها از راه همبود

. تفاوت داردصرف با همبودگی و يکی شدن  بر پايه همبودگی و يکی شدن شکل می گيرد یفلسف
حتما  دانست اگر چه ممکن است منحصر بفرد باشد.فرد نبايد فلسفه را شخصی و انباشت ذهنيات 

  کنند.و منطقی فيلسوفان مسئولند تا مفهومات و نظريه های خود را نظام مند 

  تکميل کنند؟هم افزائی و آيا فلسفه و علم می توانند همديگر را 

و فلسفه بسهم خودشان طبيعی م وه وارد شدن به اين بحث  نياز دارد تا به پذيريم  که هر دو علالبت
دانشمندانی هستند که فلسفه را علم هستند.  ضعفو  قوتکدام دارای نقاط  اگر چه هرعلم هستند 

که هستند هم فيلسوفانی  از طرف ديگررا علم می دانند،  و طبيعی م فيزيکالونمی دانند و تنها عل
  نمی دانند و تنها فلسفه را علم حقيقی می دانند.بحق م رايج را علم وعل

و و هر دو لازم دارند، برخورشاخصه های علمی  ازم رايج وفلسفه وما معتقد هستيم هر دو عل
رابطه بنابراين با توجه به نقاط ضعف هرکدام بايد بکوشيم تا ميان آن ها هستند. بلکه ملزوم هم 

  کامل دسترسی پيدا کنيم.پويا و تکميل آن ها به يک علم هم افزائی و با  ورده برقرار ک

از دست آوردهای قابل تحسينی برخوردار شده است فيلسوف  مادیدر عصر جديد که علم دردنيای 
دست به ارائه نظريه بزند. دنيای امروز با بی مهابا نمی تواند بی اعتناء به اين دست آوردها 

 ندا می دهد کهعصر باستان که علوم طبيعی پيشرفت نداشته است تفاوت ماهوی دارد و اين خود 
ما زمانی می توانيم از اهميت روز کند. ه فلسفه هم بايد موضع خود را در باره واقعيت ها ب

شناخت درونی صحبت کنيم که حقايق وجه بيرونی يا ظاهری واقعيت را در دسترس داشته باشيم. 
همان گونه که در بالا توضيح داده شد علوم طبيعی برای ممکن کردن و تسهيل زندگانی است، 

 کمر بست.آن ئی کوفاشبه و  شدفلسفه يا علم اصول مروج ی است که می توان اندر لوای زندگ

                                                           
  پيدا می کند. او در جای ديگری می گويد اگر واقعيت های مادی ثابت شد که وجه درونی نيز دارند روش مطالعه فلسفی مصداق ٤
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مولف معتقد است که فيلسوف هم برای موفقيت در ارائه نظريه های فلسفی قانع کننده بهتر است 
  خود نيز در رشته ای از علوم مادی تجربه کسب کرده باشد

فلسفه تکميل  شهودی روش هایحال بايد ببنيم علم مادی گرای رايج چگونه می تواند خود را با 
های عقلائی م رايج موضوعات مورد مطالعه خود را در فضا و مکان با روش اگر چه علوکند. 

نقش داشت نياز خواهد  مادی زمان در پديده ای يا واقعيت عددر جائی که بُ پيگير می شوند اما 
نظريات  ،و شهود درونی، يعنی روش های متداول فلسفه راستی آزمائیبود تا به روش خود 

در طول تاريخ هم نمونه هائی  يافت می  وسيله پيشرفت داده شود.و بدين  دهش علمی بازسازی
از راه شهود درونی توانسته اند قانونمندی برخی پديده های مادی را کشف دان نشود که دانشم

قرار شک و ترديد  ای که موردکم نبوده است نظريه های علمی در سير تحولات علمی کنند.  
در ميان اين نظريه ها  بوسيله ديگر دانشمندان تاکيد نشده باشد. و نياز بازبينی آن ها  گرفته باشد

  کمک از روش های فلسفی مطرح بوده است.

علم فلسفه بر پايه دو نوع فلسفه عمومی و خاص استوار است. فلسفه عمومی خود را مشغول 
و  پديده ای خاصمی کند، اما فلسفه خاص به و حقيقت بنيادی بحث موضوع هستی، کل هستی 

برای نمونه فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، فلسفه کيمونو، فلسفه خنده و غيره  مشخصی می پردازد.
  هستند.فلسفی مثال های خاص 

دارد. بنيادی فلسفه علم می گويند، اشاره به نظريه شناخت برای علوم مادی هم فلسفه عمومی که 
ای مثال درعلوم فيزيک برفلسفه خاص توصيه اين نوع فلسفه است.  ،روش کلی شناخت در علم

  مصداق پيدا می کند.  ، طب شناسی و غيرهيا جامعه شناسیو زيست شناسی 

  انتزائی است؟و ذهنی ی ئادعا ، يا تنها(علمی است؟)آيا روش فلسفی شهود درونی منطقی است 

فلسفی منطقی است بلکه از روش منطقی هم می شهود مدعی است که نه فقط روش  مولف کتاب
علم قانونمندی که  -١سه نوع منطق اشاره کرد.  او می گويد می توان بهبه شهود رسيد. توان 

ياد  ) يا منطق فرمالsubjectنوع منطق به منطق سوژه( نايذهن ما می تواند از آن تبعيت کند. 
علم قانونمندی که شناخت  -٢. )ج ج - مثل رياضياتمتفاوت با تعريف علم مادی گرا، (می شود

) objectاين منطق به منطق هم گرائی سوژه و اوبژه(دنيای عينی را برای ما امکان پذير می کند. 
علم قانونمندی که  -٣. ج ج) -مادی گراطبيعی و (در علوم رايج ياد می شوداخت نيا منطق ش

هستی  خودِ ی کند و نظريه در اين منطق سوژه و اوبژه برابری م .هستی از آن تبعيت می کند خودِ 
  است. از اين نوع يعنی فلسفه 

تلفيق و وحدت دادن هر سه نوع آگاهی منطقی را ترسيم کرديم اما آن چه که نياز است اگر چه 
   خود می داند.در مطالعه است که فلسفه هدف نهائی سه نوع منطق 

  

  ٢٠٢۵دسامبر  -اوساکا                                                                         


